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کَ وَ عَلىَ الارَْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِ 

عَلیَْکَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ ابَدَاً 

ما بقَیتُ وَ بقَِىَ اللَّیلُْ وَ النَّهارُ 

یارتَِکُمْ وَ لاجَعَلهَُ اللَّهُ آخِرَ العَْهْدِ مِنّى لزِِ 

لامُ عَلىَ الحُْسَینِْ وَ عَلى عَلىِِّ   بنِْ الحُْسَینِْ الَسَّ

الحُْسَینِْ  وَ عَلى اوَْلادِ الحُْسَینِْ وَ عَلى اصَْحابِ 





بةًَ  مَثلاًَ كَلِمَةً طيَِّ أَ لمَْ ترََ كَيْفَ ضرََبَ اللَّهُ  

.˴ءالسَّ تٌ وَ فَرْعُها فيِ كَشَجَرةٍَ طيَِّبَةٍ أصَْلُها ثابِ 

 ɴُْبِإِذْ   تؤ ٍ˾ اللَّهُ  نِ رَبِّها وَ يضرَِْبُ أكُُلهَا كلَُّ ح

.تذََكَّرُونيَ الأْمَْثالَ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ 

ثَّتْ مِنْ جَرةٍَ خَبيثةٍَ اجْتُ وَ مَثلَُ كَلِمَةٍ خَبيثةٍَ كَشَ   

.فوَْقِ الأْرَضِْ ما لهَا مِنْ قرَار





 ɲجان انسان استدر  قرار گرف.

دارای 

.است و   

.ریشه و قرار ندارد 

چیزی که ریشه و قرار ندارد، 

.نه میوه می دهد و نه قرار و آرامش به دنبال می آورد



:  چالش ما در بحث قبل این بود که

؟قوم خویش را هدایت می کردندچگونه الهی، انبیاء 

آیا انبیاء الهی هم با 

آنها را هدایت می کردند؟

و اگر اینچنین بوده، 

چه بوده است؟ این 



تدبر در آیات با 

:این حقیقت برای ما آشکار می شود که

الهی، انبیاء 

حامل یک پیام واحد،

.  و ابلاغ کننده گان یک حقیقت واحدند



الهی، وقتی به سخنانی که قرآن کریم از انبیاء 

خطاب با قومشان نقل می کند توجه می کنیم، در 

می کنیم؛برخورد  به یک 

در غالب موارد،  این  

:تجمله ی دستور العمل این بزرگواران بوده اساولین 





را شرح پیام 

:فتیمشروع کرده و گبا شرح لفظ جلاله ی 

 ،ˮیا هویت و مصدر و حقیقت و جان عا

.  ظهور می کند در لباس 



.

، در کسوت 

.فوران می کند و عاˮ پدیدار می گردد

:است که و 



سبحانه و تعالی؛  

خویش،صاحب هستی، هستی هر 

.می گیرد از را و هر هویت داری، هویت خود 

هیچند هیچ اوست که اوستهمه 

اوستکه هـمـه هـسـتها ز هستی 





ادامه ی شرح پیام 



.استاز ریشه ی 

:می گوید درباره ی ریشه ی  

دَّةِ فيِ أنََّ الأْصَْلَ الوَْاحِدَ  َ˴ :  الْ

. مَعَ الاطاعَةِ لىمَوْ فيِ قِباَل التَّذَلُّلِ هُوَ غَايةَُ 

  معنایواحد در اصل 

.نهایت ذلت در قبال مولی به همراه اطاعت است





تر پیرمردی کهنسال است که بیش 

.عمر خود را صرف تحصیل علم کرده است

اما علوم مرسوم او را راضی نکرده و به دنبال 

.حقیقتی است که جان او را سیراب کند

علیه پس از طی مقدماتی به خدمت امام صادق 

.رسیده استالسلام 



است،  که می داند او به دنبال حقیقتی دیگرعلیه السلام و امام 

:را خطاب قرار می دهنداو 

  

!  ای اباعبدالله

 استکنیه ی عنوان بصری

علم 

.نیستاز طریق یادگیری 



  

:  کهاست آن 

:  در قلب کسی قرار می گیرد که

.





  

هستی،به دنبال اگر 

:در قدم اول

در 

.باش دنبال به 



:قدم دومدر 

  .طلب کن را با  

:قدم سومدر 

.دطلب فهم کن، به تو می فه˴ن از 



شرح مراحل سه گانه ی 

.مستقلی را طلب می کندبحث 

ما فقط به دسترسی به 

.می پردازیمعلیه السلام در کلام امام صادق 





عنوان که متوجه اهمیت موضوع می شود،

درباره ی علیه السلام از امام 

:سوال می کند 

  

!  یا اباعبدالله

؟چیست 



:پس از طی سه مرحله ی قبل یعنی

در  جستجوی 

 را با  

طلب فهم کردن، و از 

علیه السلام امام 

:می پردازند به 



علیه السلام امام صادق 

  در تفسیر 

:سه صفت را بیان می فرمایند

  

:فرمودندعلیه السلام امام صادق 

:سه چیز است 





 

: خصوصیت اول عبودیت این است که

به او داده است، در آنچه  

.نبیند خود را  



  

مالک نیستند،  زیرا 

می دانند، آنها مال را متعلق به 

:  نتیجهدر  

.  را در هر جا که او به ایشان امر کند قرار می دهندآن 





چه تصوری داریم؟ ما از کلمه ی : سوال

را می شنویم، که کلمه ی زمانی 

:می آوریم مثلبه یاد مصداقهای آن را 

....خانه و ماشین و اسباب خانه و 

این مصداقهای ذکر شده و مشابه آنها،

.هستند همگی مواردی 



 این معنای ذکر شده از کلمه ی 

.دنام دار  یا   اصطلاحا

 در 

وجود ندارد؛چیزی به نام

آنچه که هست ما هستیم و شیئی مثل خانه،

.آن می نامیم که ما خود را 



  این معنای ذکر شده از کلمه ی 

.نام دارد یا   اصطلاحا

  در 

وجود ندارد؛چیزی به نام

آنچه که هست ما هستیم و شیئی مثل خانه،

آن می نامیم؛ که ما خود را 

وجود خارجی ندارد،  اما چیزی به نام 

: و فقط یک قرار داد و یک فرض ذهنی است که

.ما خود به آن اعتبار داده ایم



وجود خارجی ندارد،  چیزی به نام 

که و فقط یک قرار داد و یک فرض ذهنی است 

.کرده استآنزندگی اجت˴عی، ما را وادار به خلق

اعتباراتی نظیر  

؛  در 

و فقط امری قراردادی، 

.برای حفظ زندگی اجت˴عی بشر هستند



:هم وجود دارد که اما نوع دیگری از 

د؛ تفاوت دار  یا  کاملا با این 

:مثل

؛ 

.ما مالک آنچه هستیم که در ذهن ما می گذرد

 این 

.کاملا متفاوت است... با مالکیت خانه و کتابخانه و 



... خانه و کتابخانه و  

 است؛بین افراد بشر یا  

اما

؛ 

 



  یا  در 

:صاحبخانه از دنیا می رود ولی

باقی است؛... خانه و کتابخانه و 

اما در 

.قوام و هستی مِلک به مالک وابسته است

اگر انسانی نباشد، 

. هم در کار نیست 



!یک بار دیگر توجه کنید

   

  

. است مالکیت حق تعالی 



   

  

. است مالکیت حق تعالی 

.ɱام عاˮ است حق تعالی 

عاɱ ،ˮام  

. وابسته استتعالی به حق 



:نتیجه ی این گفتگو این است که

  

مالک نیستند، 

داده است،ایشان به  آنها در آنچه 

.˹ی بینند خود را  

می دانند، را متعلق به مال 

:  نتیجهدر  

.  را در هر جا که او به ایشان امر کند قرار می دهندآن 





 

: دوم عبودیت این است کهخصوصیت 

  ɲی کند؛ برای خویش˹

.اوست زیرا 

.هم می شود شامل 



:باید توجه داشت این که

  ɲی کند؛ برای خویش˹

:این معنا نیست کهبه 

:می شود، کسی کهاما چطور 

 ɲی کند برای خویش˹.

.



  ɲولی ˹ی کند برای خویش:

برنامه ی او را مالک حقیقیش نوشته است؛

  

:عمل کردن به برنامه ای است که

.  استو این ه˴ن مرحله ی سوم عبودیت 





  

:سوم عبودیت این است کهخصوصیت 

 ɱام مشغولیت 

.است 



برنامه نیست؛بدون  

  ɱام مشغولیت 

.است 

  و

:  است کهبرنامه ای 

.مالک حقیقیش برای او نوشته است



ی تسلیمیــم ی قــسمت مــا نــقطــه در دایــره

لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی

زیــن دایــره ی مــیــنــا خونین جــگرم مِــیْ ده

تــا حــل کــنــم ایــن مــشکل در ساغر مینایی







َّ˴ لمَْ يبَقَْ مَعَهُ سِوَى أهَْلِ بَ  ِ يْتِهِ خَرَجَ عَليُِّ بْ فلََ ْ˾ نُ الحُْسَ

حْسَنِهِمْ خُلقُاً وَ كاَنَ مِنْ أصَْبَحِ النَّاسِ وَجْهاً وَ أَ 

نظَرََ آيِسٍ  نظَرََ إِليَهِْ   ذِنَ لهَُ ثمَُ فاَسْتأَذَْنَ أبَاَهُ فيِ القِْتاَلِ فَأَ 

 قاَلَ مِنهُْ وَ أرَخَْى ع عَيْنهَُ وَ بʕََ ثمَُّ 

لقْاً وَ خُلقُاً  غُلاَمٌ أشَْبهَُ النَّاسِ خَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ فقََدْ برََزَ إِلَيْهِمْ 

 نظَرَنْاَ شْتقَْنَا إِلىَ نبَِيِّكَ وَ مَنْطِقاً بِرسَُولكَِ ص وَ كُنَّا إذَِا ا

.إِليَهِْ 



مَ نحَْوَ القَْوْمِ فقََاتلََ قِ  ا˼ً تاَلاً شَدِيداً وَ قتَلََ جَ فتَقََدَّ مْعاً كَثِ

ي وَ ثقِْلُ تِ العَْطشَُ قدَْ قتََلنَِ ثمَُّ رَجَعَ إِلىَ أبَِيهِ وَ قاَلَ ياَ أبََ 

˻ِ فَهَلْ إِلىَ شرَْ  ءِ سَبِيالحَْدِيدِ قدَْ أجَْهَدَ َ˴ لٌ بةٍَ مِنَ الْ

ُ ع وَ قاَلَ وَا غَوْثَ  ْ˾ ˴َ اهْ ياَ بنَُيَّ قاَتلِْ قلَِ فَبʕََ الحُْسَ يلاً فَ

داً ص فَ  كَ مُحَمَّ عَ مَا تلَقَْى جَدَّ هِ الأْوَْفىَ يَسْقِيكََ بِكَأسِْ أسرََْ

 ً ُ بعَْدَهَا أبَدَا َ˶ بةًَ لاَ تظَْ .شرَْ



رمََاهُ مُنْقِذُ لَ أعَْظمََ القِْتاَلِ فَ فرَجََعَ إِلىَ مَوْقِفِ النُّزَّالِ وَ قاَتَ 

 تعََالىَ بِسَهْمٍ فصرَََعَهُ  بنُْ مُرَّةَ العَْبْدِيُّ لعََنهَُ اللَّهُ 

لاَمُ  ي يقُْرِؤُكَ السَّ  فنََادَى ياَ أبَتَاَهْ عَليَْكَ السَّ لاَمَ وَ هَذَا جَدِّ

لِ القَْدُومَ عَلَيْنَا ˴َ  يقَُولُ لكََ عَجِّ تَ ثمَُّ شَهَقَ شَهْقَةً فَ

ُ ع حَتَّى وَقفََ عَلَ  ْ˾ هُ عَلىَ فجََاءَ الحُْسَ هِ يهِْ وَ وَضَعَ خَدَّ  خَدِّ

 عَلىَ ا أجَْرَأهَُمْ عَلىَ اللَّهِ وَ وَ قاَلَ قتَلََ اللَّهُ قوَْماً قتََلوُكَ مَ 

نْ   انتِْهَاكِ حُرمَْةِ الرَّسُولِ عَلىَ  .  العَْفَاءُ   ياَ بعَْدَكَ الدُّ



الَستپــس بیامد شـــاه معشوق 

نشستســر نـعش علی اکبر بــر 

چهرعـاˮ تاب بنهادش به چــهــر 

مهرجــهان تا از قِران ماه و شــد 

نــازنهادش بــر ســر زانوی ســر 

فــرازکـی بالید ســرو ســر گفت 

شرََفدرخــشــان اخــتــر برج ای 

شدی سهم حوادث را هدفچون 



مــنای نگارین آهــوی مــشکین 

مــنتــو روشن چشم عاˮ بین بـا 

نیستبیابان جــای خواب ناز این 

نیستاز صیاد تــیــر انداز کایمن 

رویمتــا بیرون از این صحرا خیز 

رویمبــه سـوی خیمه ی لـیلا ک نَ 

خوابو بردی ز چشم باب، رفتی 

بــی تو جهان بادا خراباکــبــرا 



لاَمُ عَلىَ وَليِِّ اللَّهِ وَ  حَبِيبِهِ؛  السَّ

لاَمُ عَلىَ خَلِيلِ اللَّهِ وَ  نجَِيبِهِ؛  السَّ

لاَمُ عَلىَ صَفِيِّ اللَّهِ وَ   ابنِْ صَفِيِّهِ؛ السَّ

ِ المَْ  ْ˾ لاَمُ عَلىَ الحُْسَ هِيدِ؛ السَّ ظلْوُمِ الشَّ

˼ِ الكُْرُبَ  لاَمُ عَلىَ أسَِ .اتِ العَْبرََ اتِ وَ قتَِيلِ السَّ


